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گاهی فراموش می کنیم

گاهی ما آدم ها فراموش می کنیم برای 

چه چیزی خلق شده ایم و چه تکلیفی 

برعهده ما به عنوان انسان (یا همان 

اشرف مخلوقات) گذاشته شده است.

امروز بسیاری از ما آن قدر گرفتار معیشت 

و دغدغه های زندگی و امور جاری هستیم 

که از مسائل اساسی و مواردی که اصل 

خلقت و دلیل حضور و بروز ما را فراهم 

کرده است، غافل شده ایم. به راستی مگر 

نه این است که به قول مشهور و معروف،

«آدمی را آدمیت لازم است»؛ پس چگونه 

می شود همه به دنبال زندگی شخصی 

خود باسرعت درحال تلاش و حرکت باشیم و فراموش کنیم 

در اطراف ما چه می گذرد. چه کسی به کمک ما نیاز دارد،

همسایه ما چه وضعیتی دارد، آیا خواهر و برادر ما مشکلی 

. با این روند، دارند که بتوانیم در حل آن کمک کنیم و...

چه بلایی بر سر انسانیت و شاخص های تفاوت آدمی 

با سایر موجودات می آید؟!

توجیه می کنیم

شاید بعد از خواندن همین مقدمه کوتاه، فوری با خودتان 

بگویید امروز سبک زندگی فرق کرده است، گرفتاری ها 

و دغدغه ها افزایش یافته است و هر کسی آن قدر برای 

فرصتی  مسائل پیچیده دارد که  خودش مشکلات و 

برای رسیدگی به امور دیگران و احوالپرسی، صله رحم،

مردم داری و کمک به دیگران ندارد. بخشی از این موارد 

کاملا درست و منطقی به نظر می رسد، اما باید این واقعیت 

نیز پذیرفت که بخش زیادی از آن هم توجیه کردن  را 

کم کاری و تنبلی است. هنوز افراد زیادی هستند که با 

وجود همه محدودیت ها، کمبودها و گرفتاری ها، علاوه بر 

تلاش برای تأمین نیازهای اساسی خود و خانوده شان،

ــوارد مهم ازجمله امــور معنوی، سلامت، سایر م به 

ورزش و تفریح، صله رحم و کمک به دیگران می پردازند 

و زندگی شان را با این موارد همراه کرده اند. پس قاعدتا 

این موضوع مهم، ممکن و ضروری است.

دوگانه سازی های بی اساس

ای از کم کاری هایی که ذکر  شاید دلیل بخش عمده 

شد و در عرصه مسئولیت پذیری، تعلق و احترام متقابل 

زندگی اجتماعی رخ می دهد، دوگانه سازی های  و 

از بین می برد  بی اساسی است که مودت و دوستی را 

و روحیه هم گرایی و وحدت عمومی را تضعیف می کند.

آبی و قرمز، اصول گرا و اصلاح طلب، چپ و راست، مذهبی 

غیرمذهبی، دولتی و خصوصی و... تنها مصادیق  و 

کوچکی از این دوگانه سازی هاست. نگاهی دقیق تر 

به اطراف و اکناف خود و آنچه میان اعضا و گروه های 

خانوادگی، آشنایان یا رفقای شما می گذرد، بیندازید 

این موارد  این موضوع بیشتر پی ببرید. حالا به  به  تا 

را در سطحی کلی تر در جامعه توجه کنید تا ببینید چقدر 

دایره اطراف ما کوچک شده است و تا چه میزان دامنه 

خودی های ما به مرور زمان کوچک و کوچک تر شده است.

بر مدار انسانیت و دوستی

اگر می خواهیم عمر ما بابرکت باشد، بیشتر از زندگی لذت 

ببریم و درعین حال به تکلیف انسانی مان نیز عمل کرده 

باشیم، باید بر مدار انسانیت و دوستی تفکر و رفتار کنیم.

برعکس برخی رفتارهای افراطی و تفریطی که در جامعه 

به چشم می خورد، اگر نگاهی دقیق تر به سیره پیامبر 

اعظم(ص) و معصومان(ع) بیندازیم، به خوبی در خواهیم 

از سر  یافت که هرگونه رفتار انتقامی، تلافی جویانه یا 

کینه و دشمنی به دور از منطق اخلاقی و انسانی است.

نباید هر  انداز، سنگ نیست و  باور کنیم جواب کلوخ 

بدی یا ظلمی را که فردی آگاهانه یا غیرآگاهانه در حق 

ما انجام داد، بلافاصله با سرعت و شدت بیشتر پاسخ 

دهیم. در غیر این صورت، چرخه رفتارهای ناصحیح 

و نامطلوب هیچ گاه انتهایی نخواهد داشت و گروه های 

آدمی نمی توانند از زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر 

راضی باشند و لذت ببرند.

جور دیگر

باید جور دیگر به مسائل نگاه کنیم و سبک زندگی مان 

ــصر صنعتی  ــه در ع ــت اســت ک تغییر دهــیــم. درس را 

و فراصنعتی بسیاری از مناسبات انسانی و نحوه تعامل 

گروه های بشری تغییر یافته است، ولی همه این موارد 

دلیل نمی شود که «انسانیت و دوستی» به فراموشی سپرده 

شود. همین واژگان که شاید فکر کنیم ساده هستند 

و ابعاد مختلف آن را می شناسیم، درواقع مسائلی مهم 

و پیچیده هستند که جایگاه واقعی انسان در نظام خلقت 

را تحت تأثیر قرار می دهد. باید از فرصت کوتاه زندگی 

برای توسعه مکارم اخلاقی، انسانیت، محبت، دوستی 

و عشق ورزی استفاده کنیم و همواره خدا را بر رفتار و کردار 

خود ناظر و شاهد ببینیم. شاید این چند سطر پایانی 

نگاه برخی ها شعارگونه و کلیشه ای به نظر بیاید، در 

می شود گفت وقتی متأسفانه همین موارد  ولی چه 

به ظاهر کلیشه ای، حلقه گم شده کارکرد زندگی امروز 

انسان هاست.

یادداشت

«تخته مهربانی» 
و یک خیر ماندگار

دیوار مهربانی را که خاطرتان هست؟ حالا یک فرد 
خلاق پیدا شده که چنین چیزی را برای مغازه های 
مختلف طراحی کرده است. اسمش را نگفت. 
راستش ما هم اصرار نکردیم، چون تأکید کرد 
که «اگر نام ونشان می خواهید، حرف نمی زنم.» 
با امام زمانش.  او بود  معامله  گمنامی،  گویی 
نخواستیم معامله شیرینشان را به هم بزنیم.این 
است،  امام رضا(ع)  که از بچه محله های  جوان 
می گوید: «چند سال پیش کتاب «آن سوی مرگ» 
را که خواندم، حالم خیلی خراب شد. چند روز 
به هم ریخته بودم و گریه می کردم. دوست داشتم 
کار خیری انجام بدهم که آثارش ماندگار باشد، 
نه اینکه مثلا به یک نیازمند کمک کنم و تمام. دوست 
داشتم ادامه دار باشد. روز عید نوروز پیاده راه 
افتادم به سمت حرم امام رضا(ع) تا سلامی بدهم 

و برگردم. در همان مسیر، آقا امام رضا(ع) این ایده 
را به من هدیه دادند. آن را نذر مهر مهدوی کردم 
تا هم کار خیری کرده باشم و هم فرهنگ مهربانی 
را نشر دهم.»بچه های خیریه «مهر مهدوی» به نام 
امام زمان(عج) و از طرف ایشان کار خیر می کنند 
و دست خلق ا... را می گیرند. چون می خواهند 
کاری کنند که نام حضرت مهدی (عج) مساوی شود 
با کار خوب.ایده این جوان باصفا بسیار جذاب 
است. صاحب مغازه یک تخته با طراحی زیبا به دیوار 
مغازه اش می آویزد. هرکس خواست کار خیری کند، 
مبلغی را کارت می کشد و رسیدش را روی این تخته 
قرار می دهد. فرد نیازمند هم رسید را از روی تخته 
برمی دارد و به مغازه دار می دهد تا کارش راه بیفتد. 
این تخته را در هر مغازه ای با هر خدماتی می توانید 

نصب کنید.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند 

برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای 
امیدواری بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند.

می گویید نه؟ کافی است هر روز به «چشمتان 
روشن» سری بزنید و به خبر خوشی که از میان 
انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب کرده ایم،
فرقی  یا بزرگ،  کوچک  بیندازید.  نگاهی 
نمی کند؛ اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما 
در میان بگذارید تا با کمک همدیگر، حس خوب 
زندگی را با همشهریانمان به اشتراک بگذاریم.
راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی 
است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک بدهید 
تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.
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زحمت و مسئولیت دارد

. تحصیلاتش دیپلم است   له است و سا لهه چهل  ا

سال۱۳۸۵ ازدواج کرده است و ثمره زندگی مشترکشان 

تا الان فقط یک دختر سیزده ساله بوده است. به گفته این 

مادر، داشتن یا نداشتن خواهر و برادر در زندگی برایش 

مهم نبوده است:«خودم و همسرم علاقه ای به فرزندداری 

نداریم و برایمان جذاب نیست. همین دخترم را هم 

به خاطر اینکه باید باشد، آورده ایم! با اینکه هم مهارت 

زیادی در بچه داری و هم رابطه خیلی خوبی با بچه های 

دیگران دارم، تا حدی که به قول دخترم، همه حسرت 

والدین او را می خورند، دوست ندارم خودم بچه داشته 

باشم. شاید به دلیل سختی ها (از بارداری تا زایمان 

و بزرگ شدن بچه)، دغدغه ها و مسئولیت هایش باشد؛

هرچند انصافا دخترم به حدی آرام بود که ما متوجه 

بزرگ شدنش نشدیم.»

او  این مادر چند ماه پیش ناخواسته باردار شده که 

آخر هم  و همسرش را حسابی به هم ریخته و دست 

بــرزخ میان  ــالا در  بی دلیل سقط شده اســت. او ح

خوش حالی و ناراحتی، بالاخره خوش حالی اش از این 

«خبر سقط را که شنیدم، با وجود  اتفاق را ابراز می کند:

اینکه برای خود بچه ناراحت بودم، انگار بار سنگینی 

را از دوشم برداشته بودند. همسرم هم خوش حال شد 

و گفت خدا خیرت بدهد. همیشه به خدا می گویم آخر 

چرا به آن ها که واقعا می خواهند و در آرزوی بچه هستند،

نمی دهی.»

نگرانی از تربیت و وجهه اجتماعی

این طور که می گوید، بعد از بی علاقگی، ترس از آینده 

و رفتن زیر بار مسئولیت، آن ها را از فرزندآوری منصرف 

کرده است:«تیپ شخصیتی ام این است که حواس جمع 

و جزئی نگر هستم و دوست دارم همه چیز روی نظم و روال 

خودش پیش برود. حالا فرض کنید فرزندم از لحاظ 

طــور  . آن  . شخصیتی، اعتقادی، شغلی، همسر و.

که مدنظرم هست، نشود. این مرا به هم می ریزد.

توانند  بدانند می  کسانی باید بچه بیاورند که 

میان برای  خوب تربیتش کنند. البته دراین 

خودم، وجهه اجتماعی و جاداشتن در همه جا 

هم مهم است، چراکه در جامعه امروز نگاه 

خوبی به خانواده های پرفرزند وجود ندارد 

و مثلا موقع دعوت برای مراسم ها، معمولا 

خانواده هایی که دو بچه یا بیشتر دارند،

اکراه دعوت می شوند. درحالی که    با

در خانواده پدری خودم چهار و در خانواده 

همسرم ۹فرزند بودیم و چنین مسائلی وجود 

نداشت.»

فرزند زیاد خوب است، ولی با فراهم بودن موقعیت

ونه ساله، کارشناسی بیولوژی دارد  فرشته سی 

و الان خانه دار است. هفده سالی از ازدواجش می گذرد.

با اینکه همان اوایل ازدواج بچه دار شده است و حالا 

یک دختر چهارده ساله دارد، پشیمان است و می گوید:

«بچه دارشدن پیش از اطمینان از وجود تفاهم و سازگاری 

با همسر، اشتباه محض است. با وجود این، به دلیل اینکه 

کلا بچه دوست هستم، دخترم که پنج ساله شد، قصد 

فرزند دوم را داشتم، اما قسمت نشد. اطرافم افراد زیادی 

هستند که فقط به دلیل وجهه اجتماعی شان تک فرزند 

هستند، ولی این مسئله برای من اصلا مهم نیست.»

الگوی موفق خواهربرادری نداریم

او معتقد است گذشته از سازگاری با همسر، فراهم بودن 

اوضاع اقتصادی و تربیتی نیز برای فرزندآوری اهمیت 

«قبول دارم که تعداد زیاد فرزندان درکل خوب  دارد:

است، ولی با وضعیت کنونی جامعه یکی هم زیاد است 

که همان هم برای این است که پشت سرمان حرف 

ها  ایــن فضای ناسالم جامعه، واقعا بچه  نباشد. در 

کنترل شدنی نیستند. نمی دانم، شاید خانواده هایی 

که بیش از یکی دو فرزند می آورند، تربیت فرزندان خیلی 

برایشان مهم نباشد، اما من خوش حالم که در این وضع 

فقط یک فرزند دارم. خود دخترم هم از تک فرزندی 

و اینکه همه چیز در اختیار خودش است، خوش حال 

است و این را به همه می گوید. البته این را متوجه هستم 

که ممکن است در آینده به مشکل بخورد و آرزو کند کاش 

خواهر و برادر می داشت، اما حس می کنم بچه های اقوام 

که زیاد هستند، می توانند جای خالی خواهر و برادرش 

را پر کنند، به ویژه که الگوی موفق خواهر و برادری هم 

در اطرافمان نیست. هر کسی گرم زندگی خودش است 

و اگر هم نیازی احساس کند، به جای خواهر و برادر 

سراغ دوست و رفیق می رود. ما خودمان سه خواهر 

و برادر هستیم، اما هرکدام در یک شهر و از هم دوریم 

و نمی توانیم به درد هم بخوریم. با همه این ها و اینکه 

هنوز با همسرم برای فرزندآوری مشکل دارم، اگر روزی 

بـــاردار شــوم، هرگز سقط 

نمی کنم و خوش حال 

می شوم.»

سختی های شیرین

با همه این اوصاف، حسین ابراهیمی و همسرش، نرگس 

سلمان رودمعجنی که هر دو فعال فرهنگی هستند و با 

کمتر از چهل سال سن، پنج فرزند دارند، معتقدند:

«این طور نیست که کسی از بچه داشتن بدش بیاید. نکته 

اینجاست که هر ارزش، امتیاز یا لذتی در این دنیا همراه 

با سختی هایی است، ازجمله بچه داری که برخی حاضر 

نیستند با وجود شیرینی و برکات فراوانش سختی های 

آن را به جان بخرند. فرزندان نعمت های خدا هستند 

زیبایی های  زندگی، برکات و  و حضور هر فرزند در 

خود را دارد که این دست والدین از آن غافل هستند.

در کشورهای غربی نیز خانواده های پرجمعیت را شاهد 

اصطلاح بافرهنگ  های به  نواده  هستیم، حتی خا

یا سلطنتی، خودشان فرزندآوری را ترویج و به آن افتخار 

می کنند، اما برای ما نگهداری حیوانات به جای بچه 

را از طریق سلبریتی ها دامن می زنند.»

دنبال کار درست باشیم، نه حرف و نگاه مردم

فرزند بیان می کنند، این دو مادر تک  که    نکاتی را

با حسین ابراهیمی و همسرش در میان می گذاریم.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در نقد صحبت های 

الهه خانم درباره وجهه اجتماعی چندفرزندی در جامعه،

«فرهنگ جامعه را که چه چیزی خوب یا بد  می گوید:

باشد، خود ما می سازیم. باید ببینیم چه چیزی درست 

و مفید است و همان را ترویج کنیم، نه اینکه از اشتباهات 

دیگران تقلید کنیم. بیشتر مردم پیرو جو غالب، مد 

و... هستند، نه استدلال و تفکر و انتخاب درست؛ مثل 

حکایت ملا و فرزندش که بچه را سوار الاغ کرده بود 

و می رفت، ولی مردم سرزنشش کردند که چرا خودش 

پیاده می رود. در نتیجه خودش سوار شد و بچه پیاده 

می آمد، باز گفتند چه پدر ظالمی! دونفری سوار شدند،

مردم گفتند چه انسان های ظالمی هستند که دونفره 

سوار الاغ بیچاره شده اند! هر دو پیاده شدند، ولی 

بازهم گفتند این ها چه بی عقل هستند که با وجود الاغ،

پیاده می روند! این حکایت به خوبی نشان می دهد 

که باید دنبال کار درست باشیم، نه حرف مردم که همیشه 

و در هر حالتی وجود دارد. همین مردم کسانی را که با 

فکر و اندیشه تصمیم می گیرند، عمل می کنند و موفق 

شوند، تحسین می کنند. اصــولا تصمیم گیری  می 

پسند مردم (اکثریت)، اندیشه ما  بر اساس نگاه و 

را زیر سؤال می برد؛ زیرا ما برای خودمان و اهدافمان 

که رسیدن به نیکی ها و سعادت است، زندگی می کنیم،

برای خوشایند مــردم. بنابراین، عاقلانه نیست  نه 

که اهداف و علایقمان را به خاطر مردم زیر پا بگذاریم.

ممکن است مردم از شغل، لباس، همسر، خانه، خودرو 

و کلا فکر و علایق ما خوششان نیاید. آیا در این وضع 

باید همه این ها را مطابق میل مردم تغییر دهیم؟!»

بچه سالم هرگز از نبود خواهر و برادر خوش حال نمی شود

به گفته او، طبیعی است که انسان گاهی برای تحمل 

وضع موجود، دنبال نکات مثبت آن می گردد، اما نکته 

اگر وضع موجود اشتباه است، این است که 

نباید به آن راضی باشیم و آن را ادامه دهیم.

همه کارشناسان و صاحب نظران بر اینکه 

تنها بزرگ می شوند، رشد  هایی که  بچه 

کافی ندارند و گرفتار کمبودها و آسیب هایی 

می شوند، اتفاق نظر دارند. یک بچه سالم از هر لحاظ،

هرگز از تنهایی و نداشتن خواهر و برادر استقبال نمی کند 

و نباید این حرف ها را جدی گرفت. حتما در آینده نظر 

دختر فرشته خانم تغییر خواهد کرد.

بچه هایی که مایه افتخار شده اند

این پدر جوان در زمینه دغدغه های تربیتی که هر دو 

خانم بیان کردند، یادآور می شود:«هر چیزی راهی دارد.

مسیر رشد انسان معمولا با چالش ها و دشواری هایی 

همراه است که سبب ترس او می شود و احتمال شکست 

هم دارد؛ اما اگر این گونه بود که انسان به دلیل ترس 

یا احتمال موفق نشدن، در مسیر رشد قدم نگذارد،

تاکنون هیچ فرد موفقی وجود نمی داشت. برای تربیت 

فرزند نیز در عین سخت به نظررسیدن آن، راه های 

بسیاری وجود دارد و مهم ترین نکته دراین باره این است 

که در حد توانمان تلاش کنیم، زیرا خداوند قول داده 

است اگر کسی به اندازه کافی سعی کند، خودش آن 

سعی را تکمیل می کند و اینجاست که برکات و معجزات 

الهی را خواهیم دید. در اوضاع تربیتی نگران کننده 

همین عصر و نسل، کم نیستند بچه هایی که با صفات 

انسانی پرورش یافته اند و مایه افتخار خانواده شان 

هستند.»

توجه متعادل به فرزندان در خانواده های پرفرزند

در بخشی از این گزارش، الهه خانم به تیپ شخصیتی اش 

اشاره کرد که او همواره مادری حواس جمع و جزئی نگر 

است و دوست دارد همه چیز روی نظم و روال خودش 

پیش برود و تربیت فرزندش اگر غیر آن چیزی که خودش 

. به همین دلیل هم  می خواهد نشود، به هم می ریزد و...

ترجیح می دهد یک فرزند داشته باشد تا وقت بیشتری 

برای تربیتش بگذارد.

«اتفاقا والدین حساس و جزئی نگر  او ادامه می دهد:

با دقتی که دارند، می توانند بچه های بیشتر و بهتری 

تربیت کنند. در خانواده های پرجمعیت، بچه ها با هم 

آفرین و لذت بخش هستند، برای هم شادی  رفیق و 

بازی دارند و دعواها و دوستی هایشان  همیشه هم 

آمادگی شان  ــواده سبب رشد شخصیتی و  خــان در 

ــود. به طورکلی، ــی ش ــماع م ــت اج بــرای حضور در 

چه در خانواده های تک فرزند و چه پرفرزند، توجه والدین 

به بچه ها باید مدیریت شود، چراکه کم و زیاد آن هر دو 

مضر است. در واقع، از خوبی ها و مزایای خانواده های 

پرجمعیت، تعدیل و مدیریت این توجه است.»

تمرین مهارت های فردی و اجتماعی در خانواده های پرفرزند

خانم نرگس سلمان رودمعجنی مادر پنج فرزند است.

های جذاب، روایت    های اجتماعی، با شبکه  در  و  ا

لحظه های مادری را برای ۲۰هزار مخاطبش از ایران 

و کشورهای مختلف به اشتراک می گذارد. او معتقد 

ــار آبــاواجــدادی مــان که تعدد  «چــون از روزگـ اســت:

فرزندان، عادی و معمول بود، فاصله گرفته ایم، حالا 

این امر برایمان افسانه شده است و خانواده های 

پرجمعیت برایمان عجیب به نظر می آیند. درحالی که 

باید  داری، نیاز فطری و طبیعی انسان است و  بچه 

سختی ها و زیبایی ها و شیرینی های زندگی را در کنار 

تربیت اهمیت  ینکه والدین پرفرزند به  هم دیــد. ا

نمی دهند، اصلا درست نیست. اگر بچه اول را خوب 

تربیت کنیم، باتوجه به اینکه بچه های بعدی او را الگو 

قرار می دهند، نیاز نیست زمانی را که برای فرزند اول 

گذاشته ایم، برای تک تک بچه ها تکرار کنیم؛ بلکه اتفاقا 

چون بچه ها در خانواده های پرفرزند، داوطلبانه نقش 

می پذیرند، با تمرین مسئولیت پذیری، ناخودآگاه برای 

اجتماعی شدن و مهارت های زندگی آموزش می بینند 

آمادگی برای تشکیل زندگی  و زودتــر به استقلال و 

می رسند.»

 اگر مشکل مالی مانع فرزندآوری است، چرا مرفه ها فرزندان

کمتری دارند

این مادر که تجربه های شیرین زیادی از تربیت پنج 

فرزندش دارد، در پاسخ به حرف های فرشته خانم مشکل 

مالی را عاملی قانع کننده برای فرزندنیاوردن نمی داند.

«قرآن کریم تأکید می کند که فرزندانتان  او می گوید:

از بین نبرید، چراکه خداوند  از ترس فقر نکشید یا  را 

روزی رسان است. بنابراین، اینکه می گوییم اعتقاد 

داریم هر بچه ای روزی خودش را می آورد، اما خلاف آن 

عمل می کنیم و از فرزندآوری می ترسیم، نشان می دهد 

که در واقع به این اصل معتقد نیستیم. رزق مخصوص 

داشتن هر فرزند، به این نیست که ما در خودمان ببینیم 

توان اقتصادی داریم یا نه، بلکه بدین معناست که والدین 

با یقین به این وعده الهی اهل تلاش باشند و در زمینه 

معیشت کاری را که از دستشان برمی آید، انجام دهند.

آنگاه است که روزی بچه با آن ها همراه می شود و آن 

توقعات ما  بینند. از ســوی دیگر، انتظارات و  را می 

بزرگ ترها از زندگی، در بسیاری موارد، زیاد و خارج 

از محدوده ضروریات است که با تعدیل آن خیلی راحت تر 

و شیرین تر می شود زندگی کرد. همسرم به عنوان پدر 

پنج فرزند با شغل معلمی و زندگی طلبگی، تاکنون هیچ 

وام و تسهیلاتی استفاده نکرده و اصولا به امید حمایت 

مسئولان بچه دار نشده ایم. سخت ترین مشکلمان هم 

فقط شکل معماری خانه های امروزی است که حیاط 

ندارد. اگر واقعا مشکلات مالی مانع فرزندآوری بود،

های مرفه باید بیشترین تعداد فرزندان  نواده  خا

را می داشتند، درحالی که می بینیم این گونه نیست.

حتی مشکل ازدواج جوانان هم بیش از آنکه اقتصادی 

باشد، فرهنگی است و با کنارگذاشتن خرده فرهنگ های 

دست وپاگیر، آسان می شود.»

 بعد از بی علاقگی، ترس از آینده 

 آن ها را از فرزندآوری منصرف 

تیپ شخصیتی ام این است که حواس جمع 

و جزئی نگر هستم و دوست دارم همه چیز روی نظم و روال 

 حالا فرض کنید فرزندم از لحاظ 

طــور  . آن  .  همسر و.

 این مرا به هم می ریزد.

توانند  بدانند می  کسانی باید بچه بیاورند که 

میان برای   البته دراین 

 وجهه اجتماعی و جاداشتن در همه جا 

 چراکه در جامعه امروز نگاه 

خوبی به خانواده های پرفرزند وجود ندارد 

 معمولا 

خانواده هایی که دو بچه یا بیشتر دارند،

 درحالی که 

در خانواده پدری خودم چهار و در خانواده 

فرزند بودیم و چنین مسائلی وجود 

فرزند زیاد خوب است، ولی با فراهم بودن موقعیت

 کارشناسی بیولوژی دارد 

 هفده سالی از ازدواجش می گذرد

با اینکه همان اوایل ازدواج بچه دار شده است و حالا 

 پشیمان است و می گوید:

بچه دارشدن پیش از اطمینان از وجود تفاهم و سازگاری 

 با وجود این، به دلیل اینکه 

و نمی توانیم به درد هم بخوریم. با همه این ها و اینکه 

هنوز با همسرم برای فرزندآوری مشکل دارم، اگر روزی 

بـــاردار شــوم، هرگز سقط 

نمی کنم و خوش حال 

می شوم.»

را زیر سؤال می برد؛ زیرا ما برای خودمان و اهدافمان 

که رسیدن به نیکی ها و سعادت است

برای خوشایند مــردم نه 

که اهداف و علایقمان را به خاطر مردم زیر پا بگذاریم

ممکن است مردم از شغل

و کلا فکر و علایق ما خوششان نیاید

باید همه این ها را مطابق میل مردم تغییر دهیم؟!

بچه سالم هرگز از نبود خواهر و برادر خوش حال نمی شود

به گفته او، طبیعی است که انسان گاهی برای تحمل 

وضع موجود، دنبال نکات مثبت آن می گردد

اگر وضع موجود اشتباه است این است که 

نباید به آن راضی باشیم و آن را ادامه دهیم

همه کارشناسان و صاحب نظران بر اینکه 

تنها بزرگ می شوند هایی که  بچه 

کافی ندارند و گرفتار کمبودها و آسیب هایی 

 کارشناسی بیولوژی دارد 

 هفده سالی از ازدواجش می گذرد.

با اینکه همان اوایل ازدواج بچه دار شده است و حالا 

زهرا شریعتی

 چند سـالی اسـت که از کاهش جمعیت، خطـرات و تهدیدهای آن یا همان «بحـران جمعیت»
گزارش 

روز
صحبـت می شـود و هرچنـد دیـر، برایـش راهکارهایی مثـل طرح جامـع «حمایـت از خانواده 

و جوانـی جمعیت» هم اندیشـیده شـده اسـت؛ امـا دراین بین کمـتر پای صحبـت خانواده ها 

نشسـته و مسـتقیم حـرف دل یا دلایلشـان را دربـاره روی آوردن به تک فرزنـدی یا بی فرزندی 

جویا شـده ایم تا راهکارهـا و برنامه هایمان بـرای رفع این بحران، واقعـی، کاربردی و تأثیرگذارتر باشـد. در این 

گـزارش بـه سراغ چنـد خانـواده رفتیـم که معتقدنـد با داشـتن یک فرزنـد، زندگی شـان شـیرین تر اسـت. از آن 

طرف، خانواده های پرجمعیت نظرشـان کاملا متفاوت اسـت که در ادامه می خوانید.

 رزق مخصوص داشتن هر فرزند، 
به این نیست که ما در خودمان ببینیم 
توان اقتصادی داریم یا نه، بلکه بدین 

معناست که والدین با یقین به این 
وعده الهی اهل تلاش باشند و در زمینه 

معیشت کاری را که از دستشان برمی آید، 
انجام دهند. آنگاه است که روزی بچه 

با آن ها همراه می شود و آن را می بینند

تکفرزندیمیگویند درباره از نگرانیهایشان ها خانواده

تک فرزندی، تنهایی بی انتها!
به دغدغههایخانوادههایکمجمعیتپاسخمیدهند زوججواندههشصتی با پنجفرزند


